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 سخن پژوهشگاه
 

در  ]هـاي انسـاني   ريزي و ضبط و مهار پديده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انساني 
هاي وحياني در كنـار   ضرورتي انكارناپذير و استفاده از عقل و آموزه راستاي سعادت واقعي بشر

هاي اصيل جوامع، شـرط   فرهنگ و ارزش هاي عيني و واقعيتهاي تجربي و در نظر گرفتن  داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش يي اينآنمايي و كار اساسي پويايي، واقع

سـو و   هاي جامعـه از يـك   پژوهش كارآمد در جامعه ايران اسلامي در گرو شناخت واقعيت
ه فرهنگ ايراني از سوي ديگـر  فترين مؤل هاي وحياني و اساسي وزهآم  ترين اسلام به عنوان متقن

گيري از آن در پژوهش، بازنگري  اسلامي و بهره رو، آگاهي دقيق و عميق از معارف است؛ از اين
 است. اي برخوردار سازي مباني و مسائل علوم انساني از جايگاه ويژه و بومي

بنيانگـذار جمهـوري اسـلامي،     )ره(توجه به اين حقيقت راهبـردي از سـوي امـام خمينـي    
فـراهم سـاخت و بـا     1361حـوزه و دانشـگاه را در سـال      گيـري دفتـر همكـاري    شـكل  زمينه

علمي شكل گرفت. تجربـه   و عنايت ايشان و همت اساتيد حوزه و دانشگاه، اين نهاد راهنمايي
هـاي آن فـراهم آورد و بـا تصـويب شـوراي       موفق اين نهاد، زمينه را بـراي گسـترش فعاليـت   

يس شـد و در سـال   س ـتأ »پژوهشكده حـوزه و دانشـگاه  « 1377 آموزش عالي در سال گسترش
 »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  1383سال در و  »دانشگاه مؤسسه پژوهشي حوزه و«به  1382

 ارتقا يافت.

پژوهشگاه تاكنون در ايفاي رسالت سنگين خود خدمات فراوانـي بـه جوامـع علمـي ارائـه      
ها كتاب و نشريه علمـي   به تهيه، تأليف، ترجمه و انتشار دهتوان  مي نموده است كه از آن جمله

  اشاره كرد.

 سه



  

بـراي دانشـجويان كارشناسـي و تحصـيلات تكميلـي در       يدرس ياين كتاب به عنوان منبع
شناسي، مددكاري اجتماعي، مديريت، پرسـتاري   شناسي، روان شناسي، جمعيت هاي جامعه رشته

نظـران   از اسـتادان و صـاحب   .تهيه شـده اسـت   هاي تحقيق و علوم تربيتي جهت دروس روش
خود، اين پژوهشگاه را در جهت اصلاح كتـاب   ياصلاح يشود با پيشنهادها يارجمند تقاضا م

 .دهند يحاضر يار
شـود بـا همكـاري، راهنمـايي و پيشـنهادهاي       نظران ارجمند تقاضا مي از استادان و صاحب

حاضر و تدوين ديگر آثـار مـورد نيـاز     در جهت اصلاح كتاب اصلاحي خود، اين پژوهشگاه را
 جامعه دانشگاهي ياري دهند.

، نـاظر  ناز مؤلف محترم جناب آقاي دكتر محمـدتقي ايمـا   داند در پايان پژوهشگاه لازم مي
محترم، جناب آقاي دكتر محمد خير و دكتر سيدحميدرضا حسـني مـدير گـروه فلسـفه علـوم      

  پژوهشگاه سپاسگزاري و تشكر كند. انساني
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  پيشگفتار
  
 ـ يشناس ـ روش ييمبنا يها از ضعف يكي قـات و  يشـور مـا، بـه حـوزه تحق    كدر انسـاني  م وعل

. استق يتحق يها روش يمنطق ياز عدم توجه به مبان ين امر، ناشيه اكت سها مربوط ا پژوهش
در اسـتفاده از   يجد يها شور، با چالشكدر  علم مختلف يها ه حوزهكن مسئله باعث شده يا

تبـع آن، باعـث غالـب شـدن      ند و بـه رو شو هه متناسب با جامعه باشد، روبك ييها يشناس روش
 ـبـر ا  افـزون شده اسـت.   يدر حوزه علوم انسان يجد يلاتكمش از  بسـيار جزئـي  ن، اسـتفاده  ي

غالـب  دليـل  بـه  د و عمـدتاً  گير يها انجام م هايي كه در دانشگاه در پژوهش زين يفكي يها روش
. غالـب  افزايـد  مـي مسئله  يها يدگيچيبر پ است، شوركمجامع علمي در  ياثبات هاي بودن روش
 يهـا  حـوزه  و كاستي روزافـزون  باعث ضعف ،آن يمنطق يو مبان يمكق يتحق يها شدن روش

  خصوص حوزه علوم انساني شده است.  و به و دانش علم
 يف ـكيو  يمك يها روش يميپارادا يمبان تابكات خداوند متعال، چاپ دوم يه با عناكنون كا

با توجـه بـه    1؛رسيده است انجامپژوهشگاه حوزه و دانشگاه به  از سوي يق در علوم انسانيتحق
قرار بر اين شـد تـا   ، محترم و گرانقدر در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انداتعنايت همكاران و اس

 رو، . از ايـن هاي درسي دانشگاهي باشد تدوين گردد كه مطابق اسلوب به صورتي يادشدهكتاب 
در قالـب   ،شناسـي تحقيقـات كيفـي    روش با عنوان، بخش دوم آن، مطالب زيادبا توجه به حجم 

تاً متفاوت يه ماهك ي،انسان يها تيه در ورود به واقعكاست  يعي. طبشود مي تاب حاضر عرضهك
را لحـاظ   يخاص ـ يملاحظات روش ـ يد، باندا ي، يا علوم دقيقهدر علوم تجرب  تيت واقعياز ماه

ت يا قابلي ،ق نباشديا دقيشور ما كقات در يج تحقيشود، نتا ين امر باعث ميعدم توجه به ا .ردك
                                                           

، قم: پژوهشگاه 2، چهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني مباني پارادايمي روش، )1390، محمدتقي (ايمان. 1
 حوزه و دانشگاه.



  تحقيقات كيفيشناسي  روش      2

  

فـات  يها، تأليق كيفي و چگونگي فرايند انجام آنتحق يها ند. در رابطه با روشكدا نيپ يردكعمل
 ـاز ا ياريشور انجام گرفته است. در بسكا مقاله، در يتاب ك، به صورت ياديز فـات، بـر   ين تألي

ن امـر باعـث شـده    ينشده است و هم يزكقات، تمرين تحقيا يا نظري يميپارادا يمنطق و مبان
چنين رويكردهايي آشنا نباشند.  و علت ظهور  ي، با چگونگيليان مقاطع مختلف تحصيدانشجو

 ـكيق يتحق يردهايكرو يميپارادا يبه مبان يلكطور  ت، بهمباني پارادايمي اين تحقيقاچند هر  يف
ان به وجود يدانشجو يبرا يركف يسردرگم يگردد؛ اما عدم توجه به نقاط افتراق آنها، نوع يبرم

ه يد شـب ي، شايدارشناسيا پدي ي،ا نهيق زميتحق يميو پارادا يمنطق يمثال، مبان رايآورده است. ب
چه در منطـق   ي،جد يها تفاوت ين دو روش، دارايه اكاست  ين در حاليگردد؛ ا يبه هم تلق
ه ك ـن سؤال مواجه شود يبا ا يين است دانشجوكن جهت، ممي. از اهستندق يند تحقيو چه فرا
 ـ ،چه نقاط افتـراق  يدارا ،ن دويست و ايرد چيكن دو رويتفاوت ا چـه  هسـتند. اگر   ا شـباهت ي

 ـد، امـا تمر نفعـال باش ـ  يفكي قاتيدر حوزه تحق يگريق ديتحق يها ن است روشكمم بـر   ،زك
هـا  از آن يقـات علـوم انسـان   يشده و گـاه در تحق  يشور ما معرفكه عمدتاً در كاست  ييها روش

  شود. استفاده مي
مبـاني  تـاب  ككـه در مقدمـه    چنـان  نخسـت،  شـود: به چند نكتـه اشـاره    استدر اينجا لازم 

حاصـل تحقيقـات    ،اين كتاب ه،اشاره شد هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم انساني پارادايمي روش
 ـ   در حـوزه روش  نگارنـده متمادي تـدريس   يها اي از سال گسترده ي و كيفـي و  هـاي تحقيـق كم
، انجام گرفتـه اسـت.   اهاي علم است كه در مقاطع مختلف تحصيلي از كارشناسي تا دكتر پارادايم

پروفسـور   1،ن دانيـل آپروفسـور   ، آقايـان دكتـر آقاجانيـان،   استادان نگارنـده توجه به مفاهيمي كه 
در رابطه با توجه و تمركز بر منطق تحقيـق و نيـز    4و پروفسور كسلر 3پروفسور هامفري 2،لووجوي

درخواست بسياري از دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي، مبنـي بـر مكتـوب نمـودن     
پ كتـاب شـد.   اي جـدي بـراي چـا    شده در رابطه با منطـق تحقيـق، باعـث انگيـزه     مباحث ارائه

فلسـفه علـوم انسـاني    گـروه  دكتر سيدحميدرضا حسني، مدير محتـرم   ،استاد ارجمند هاي تلاش
اسـتاد   ،و كمك استاد گرانقدر آقاي دكتـر محمـد خيـر    پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نيز راهنمايي

در داوري و نظـارت بـر محتـواي كتـاب،      ،شناسـي دانشـگاه شـيراز    دانشكده علوم تربيتي و روان
ص ينقـا  سلسـله  ، داراي يـك يادشـده  همچنان مزيد امتنان است. با توجه به اينكه چاپ كتـاب 

                                                           
1. Ann Daniel 2. Lovijouy  

3. Humphery 4. Kesller  
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مطالب و ويراستاري علمي آن را آقاي احمد كلاته ساداتي، دانشـجوي   همهويرايشي بود؛ بازبيني 
شده در كتاب آشـنا بـود، كـه در     هشناسي برعهده گرفت كه از نزديك با مفاهيم ارائ دكتراي جامعه
عـلاوه بـر ايـن     دانم از حوصله و تلاش ايشان در ايـن جهـت، سپاسـگزاري كـنم.     اينجا لازم مي

طور مشترك  (فصل هفتم) كه به تحليل گفتمانضرورت ديده شد تا در اين چاپ، فصلي با عنوان 
ايـن  كسـاني كـه در چـاپ     همـه از با آقاي احمد كلاته ساداتي نوشته شد، به كتاب اضافه شود. 

كـنم و از جامعـه    از جمله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تشكر مي نيز را ياري دادند و نگارنده كتاب
  مند سازند. ات خود بهرهيرا از راهنمايي، نقد و نظرمعلمي كشور استدعا دارم كه 

  
 محمدتقي ايمان دكتر

  اد دانشگاه شيرازـاست



  
  

 

  



  
  
 

  فصل اول

  
  1پديدارشناسي

  
  اهداف آموزشي

  ؛ها شناخت روش پديدارشناسي، رهيافت

  .ها و چگونگي اعتباريابي آن تكنيك

. بر خواهد شد ين فصل بررسيه در اكاست  يفكيقات يغالب در تحق يها از روش يكي، يدارشناسيروش پد

  حاصل آيد:ل يذ يان فصل، اهداف آموزشيدر پا آن است كهانتظار  ،ن اساسيا

 ؛هاي اساسي پديدارشناسي فرض پيش. 1

 ؛يدارشناسيمختلف پد يها افتيح رهيتشر .2

 ؛يدارشناسيپد ينظر يها نهيل زميتحل. 3

 ها؛اربرد آنكو  يدارشناختيپد يها يكنكانواع ت. 4

  .آن يساز و انواع مدل يدارشناسيق پديند تحقيفرا. 5

  مقدمه

اي از تحقيـق بـا مختصـات     استخراج عصاره و ذات تجربه انسـاني، شـيوه   يپديدارشناسي، برا
كند. در اين توصيف، شيوه تجربه و آنچه كه افـراد   و تفسيري را پيشنهاد مي يتوصيفي، انعكاس

شـناختي، مـورد نظـر    اي پديدار فـرض اساسـي و پايـه    شـود. دو پـيش   نند، ارائه مـي ك مي تجربه
، براي پديدارشناسي امري واضـح  زيسته زيسته يا تجربه جهان ،هكنيا نخست ؛انديشمندان است

ت است. فـرض دوم، دلالـت بـر وجـود و موجوديـت بامعنـاي انسـان دارد. دو        و داراي قطعي
ق ين روش تحقيشناختي، در ا يا روان پديدارشناسي هرمنوتيكي و پديدارشناسي تجربيرهيافت 

 يدارشناس ـيقـات پد يار متفاوت در تحقيافت بسيگر، دو رهيد يشناس سنخ يك. در هستندفعال 
                                                           
1. phenomenology 
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در «تكنيك رايـج در پديدارشناسـي، روش   ». مستقيم غير«و » مستقيم«رهيافت  :عبارت است از
و تفهمـي،   نگـري  هاي درون استفاده از روش :است. ابزارهاي پديدارشناختي شامل» پرانتز گذاشتن

. رويكرد تحقيقـاتي پديدارشناسـي،   هستندتوصيف جزئي و غني از چگونگي فعاليت آگاهي  براي
در ، صات تحقيقات كيفي اسـت. تحقيقـات پديدارشناسـي نيـز    تفسيري با تمامي مشخ يرويكرد

د كـه در ايـن   ندار 1دوريشود كه مراحل آن خطي نبوده و حالت بازگشتي و  يك فرايند انجام مي
  شود. يل ارائه ميبه تفص ،دارشناسانهيق پدير و نحوه انجام تحقيمس فصل

 يدارشناسيپد يمبان. 1

چـه  شناسـي اسـت. اگر  پديدار كيفـي تحقيـق،   هـاي غالـب در رويكـرد    شناسـي  يكـي از روش 
تعليم و تربيـت و   شناسي، هاي جامعه علمي در حوزه شناسي پديدارشناسي، به عنوان يك روش

. به همين لحـاظ،  استبر ديدگاه فلسفي پديدارشناسي متكّي  پزشكي كاربرد وسيعي يافته، ولي
عمدتاً به نقـش  ، اين فصلدارد. در ز ين يفلسفپديدارشناسي كاربرد خاصي در خصوص حوزه 

اصـالت ذهنيـت و    هرچندشود تا به مباحث فلسفي؛  و كاربرد علمي پديدارشناسي پرداخته مي
سـازد. جايگـاه    معنا در اين ديدگاه به نحوي مباحث فلسفي و علمي را به يكديگر مربـوط مـي  

 منـوزده ) در اواخـر قـرن   1938_1859( 2فلسفي پديدارشناسي، بـه ديـدگاه فلسـفي هوسـرل    
چگونـه در   ،ها و رويـدادها  ، كنشي بود كه اشيايصدد جواب به اين سؤال مبناگردد كه در  برمي

د. در بررسي جواب به اين پرسش محوري، پديدارشناسي، به عنصر نياب آگاهي كنشگر ظهور مي
تجربه، نقطه مركزي تمركز پديدارشناسـي   ندگي روزمره مردم توجه دارد. لذااساسي تجربه در ز

هـاي   بـر خلاقيـت انسـان در تعامـل بـا زمينـه      متكّـي   گرفت. تجربه در زندگي روزمره كه قرار
نسـان عجـين   زند. بنابراين، تجربه با زندگي ا شود، حيات انسان را رقم مي اجتماعي حاصل مي

  گيرد. مورد نظر پديدارشناس قرار مي 3،زيسته است و تحت عنوان تجربه
هـا،   تحت عنوان آگاهي از چيزهاي فيزيكي، ارزش ،زيسته معتقد است كه تجربهپديدارشناس، 

شناسـان از طريـق    جامعه برخيها و احساسات قابل درك است. به همين لحاظ،  حالات، فعاليت
آگاهي فردي و زندگي اجتماعي هستند. بر اين اسـاس،   ميانپديدارشناسي، به دنبال بررسي رابطه 

هـاي   اجتماعي، موقعيت ارائه چگونگي حضور آگاهي انسان در توليد كنشپديدارشناس به دنبال 
                                                           
1. cyclic 2. Husserl  

3. lived experience 
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ايـن حضـور، دلالـت بـر يـك ارتبـاط        .)1970 1،(ناتانسـون  اجتماعي و دنياي اجتمـاعي اسـت  
لحـاظ، اصـالت عينيـت اثبـاتي در نـزد       ذهنيت و عينيت دارد. بدين ميانتنيده  ناگسستني و درهم

  ).1970و  1931بندد (هوسرل،  هوسرل، راه را براي درك مناسب از جهان و هستي مي
ي و توصيف روشي است كـه افـراد بـه    يدانش علمي از منظر پديدارشناسي، به دنبال شناسا

توجه است كه ايـن   قابلكنند.  الصاق مي را به اشيا يخود، معاني خاص يلحاظ ذهني و در آگاه
گر، واقعيت زندگي روزمره، به همين يد سخنيافتد و به  ها اتفاق مي امر در زندگي روزمره انسان

رد تا با كدر آگاهي انسان است كه هوسرل سعي  ،، جايگاه اصلي واقعيتلذادهد.  طريق رخ مي
سـازي نمايـد.    ايـن جايگـاه را شـفاف   هاي گوناگون،  هاي متعدد فلسفي و تكنيك سازي مفهوم

) و پس از آن براسـاس نظريـه كـنش    1899_959( 2هاي نظري شوتز مباحث هوسرل با ديدگاه
 شناسـي، حضـوري فعـال يابـد (شـوتز،      جامعه ويژه وبر، توانست در عرصه علوم اجتماعي و به

تحقيقـات  هـاي فلسـفي پديدارشناسـي، بـه      كليـدي در ورود ايـده   ي). آلفرد شوتز، نقش1967
برآمد كه معاني ذهني، چگونـه بـه دنيـاي     ن سؤاليپاسخ به ا يدر پ ياجتماعي داشته است. و
). در ايـن راسـتا، تحـت    1983 3،د (واگنـر نياب د و در آن ظهور مينشو يعيني اجتماعي منتقل م

تحقيـق علمـي شـد، تـا از      بـراي ي مسيري يمند به بازگشا تأثير ديدگاه تفهمي وبر، شوتز علاقه
  از تجربه آگاه و زيسته در دنياي اجتماعي حاصل شود. 4»فهم همدلانه«ريق آن، ط

افتد. در سطح نخست، كنشـگران   شوتز معتقد است كه ساخت واقعيت در دو سطح اتفاق مي
اجتماعي، زندگي روزمره خودشان را در يك بستر يا زمينـه معينـي براسـاس مقتضـيات فـردي و      

نمايند. در سطح دوم، انديشمندان به مشاهده اين امـر   كنند، تفسير مي كه در آن زندگي ميشرايطي 
ينـد تفسـير و   ادهند. در اين حالت، آنان در فر پردازند كه كنشگران، چگونه اين كار را انجام مي مي

شـوتز بـا    ،گيرند. پس از جنگ جهـاني دوم  شده قرار مي ات انجامص معاني خود از مشاهديشخت
هاي علمـي خـود در محافـل علمـي آن كشـور، بـه گسـترش         اجرت به آمريكا و انتشار ديدگاهمه

، طـرح دو  كـار زد. نتيجـه ايـن    شناسـي تفسـيري دامـن    نهايت جامعهدر پديدارشناسي تفسيري و
 ـگرا سازنده هاي با نامشناسي تفسيري  گفتمان جامعه بـوده   6شناسـي مردمـي   و روش 5ي واقعيـت ي

ــازنده ــت. س ــگرا اس ــيك در   ي ــر كلاس ــوتز و تفك ــي ش ــب پديدارشناس ــه تركي ــت، نتيج ي واقعي
                                                           
1. Natanson 2. Schutz  

3. Wagner 4. sympathetic understanding  

5. reality constructionism 6. ethnomethodology  
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پيرامون امكان موجوديت مستقل واقعيت اجتماعي از واقعيت طبيعي اسـت (برگـر    ،شناسي جامعه
شناسي مردمي، به دنبال تركيب و ادغام ملاحظات نظـري   روش ).1996 2،؛ پوتر1966 1،و لاكمن
ناسي مردمي، به دنبـال بررسـي   ش است. روش بودهپديدارشناسي  و پيرامون نظم اجتماعي پارسونز

 سـازند (گارفينكـل،   حالاتي است كه از طريق آن، كنشگران اجتماعي زندگي معمولي خـود را مـي  
به عنوان دو رويكرد اساسـي   ،شناسي مردمي ي واقعيت و روشيگرا است كه سازنده گفتني). 1967

  ).1996است (ريتزر،  ي قرار گرفتهيشناسي، مورد شناسا جامعهدر حوزه 
اي از تحقيـق بـا مختصـات     پديدارشناسي، در استخراج عصاره و ذات تجربه انساني، شيوه

). تجربــه، بـه لحــاظ  1990 3،كنـد (وان مـانن   توصـيفي، انعكـاس و تفســيري را پيشـنهاد مــي   
پديدارشناسي، به نحوي به ادراكات انسان از حضور خودش در اين دنيـا زمـاني كـه امـورات،     

د، مربوط است. بـه همـين لحـاظ، پديدارشناسـان بـه دنبـال       نشو ها ساخته مي حقايق و ارزش
 مـه هها از آن برخوردارند و آن چيزي نيسـت جـز اينكـه     انسان همهتوصيف چيزي هستند كه 

مثال، غم و اندوه يك تجربه جهاني است. هدف اساسـي   برايكنند؛  ها را تجربه مي آنان، پديده
بـه لحـاظ    ،اي اسـت كـه توصـيف مـاهوي آن     پديدارشناسي، كاهش تجربيات فردي به پديده

پذير شود. در ايـن راسـتا، هـدف، دسـتيابي بـه ذات و ماهيـت واقعـي         جهاني و عمومي امكان
). چيزها و موارد مـورد  177، ص1990گيرد (وان مانن،  ورد بررسي قرار ميي است كه ميچيزها

ن تفسيري، به اد و به همين لحاظ محققنشو انسان تجربه مي از سويكه  هستند يبررسي، مسائل
 ـ  هـا مـي   بررسي اين موارد تحت عنوان پديـده  ). بنـابراين،  163، ص1990انن، پردازنـد (وان م

دوه يـا تحـت عمـل    نگراني، ان 4،خوابي هاي متفاوتي مانند بي ديدهد پنتوان انسان مي هاي هتجرب
آوري  ). به همين لحاظ، محقق كيفي در پي جمع1994 5،د (موستاكاسنباش جراحي قرار گرفتن

 ـ   اي را تجربـه نمـوده   اطلاعات از اشخاصي است كـه يـك پديـده    آن براسـاس  د انـد، تـا بتوان
د. در اين توصيف، افراد برسدگاه آن يمركب از ماهيت آن تجربه از د اطلاعات، به يك توصيف

  ).1994، شود (موستاكاس كنند، ارائه مي مي شيوه تجربه و آنچه كه اين افراد تجربه
هاي  حوزهآن هم در زندگي روزمره افراد، در  ،انساني زيسته پديدارشناسي، با تمركز بر تجربه
 شناسـي (گـي   )، روان1992 6،و بورگاتـا  (بورگاتـا  شناسـي  متفاوت علوم انساني [ماننـد جامعـه  

                                                           
1. Berger & Luckmann 2. Potter  

3. Van Maanen 4. insomnia  

5. Moustakas 6. Borgatta & Borgatta  



 9      پديدارشناسي

)] 1988 3،و تعليم و تربيت (تسچ) 1986 2،)، پرستاري و علوم بهداشتي (اويلر1985 1،اورگي
ها، اساساً ريشه در  پديدارشناسي به اين حوزهي يراهگشا است. ردهككاربرد نظري و عملي پيدا 

براسـاس  هاي انسـاني در عـالم عينـي و فيزيكـي دارد. البتـه، ايـن تحليـل         تحليل ذهني كنش
 5يـا تلقينـي   4،هـاي الهـامي   يا معاصر كه تمركز بر ديدگاه ،هاي كلاسيك پديدارشناسانه ديدگاه

عتقادي به وجود جهـان خـارج از انسـان    هاي پديدارشناسانه، ا د، قابل انجام است. ديدگاهندار
شـوند، سـاخته    له اشخاصي كه با آن و جهت شـناخت از آن درگيـر مـي   يد. جهان، به وسنندار
ذهنـي   يا له افـراد درگيـر در آن، و بـه گونـه    يشود. بنابراين، جهان و دنياي اجتماعي، به وس مي

 و احساسـات ذهنـي، بـه    شـود  يا به لحاظ ذهني تجربه مـي وساز،  ساختن يد. انشو ساخته مي
يا ذهنيت ساخته شده، به لحاظ عيني  ، __ ديدگاه كلاسيك __ دنشو ي مييذهني شناسا يصورت

ديدگاه _ _ دنشو ي مييشود كه در اين حالت احساسات ذهني به صورت عيني شناسا تجربه مي
شـده   پديدارشناسـي تفسـيري معرفـي    با ناممعاصر پديدارشناسي،  است ديدگاه يمعاصر. گفتن

ي كه بـه  يآن هم معنا ،پديدارشناسي معاصر، تمركز بر معنا دارد .)4، ص2004 6،است (ويليس
   :معتقد است كه 7شود. در اين رابطه كروتي تجربيات الصاق مي
كنـد؛ چـون    آوري معاني ذهنـي مـردم فعاليـت مـي     جمع يت براشد شناسي معاصر، بهپديدار

  ).3، ص1996شود (كروتي،  اين معاني هر چيزي قابل فهم ميبراساس 

چه در ديدگاه كلاسيك، پديدارشناسي به دنبال بررسي ماهيت تجربه و چگونگي ابراز آن به اگر
 از سـوي ي است كـه  يعنوان يك پديده بوده است؛ ولي آنچه در ديدگاه معاصر مهم است، معنا

سـازد.   چه چيزي مي ست كه انسان از آن تجربه،ا معنا شود. اين بدان انسان به تجربه الصاق مي
شناسي يك واقعيـت اجتمـاعي    شود، يك پديدار يا به زعم جامعه آنچه در اين راستا ساخته مي

است. به همين لحاظ، پديدارشناسي در كشف و نمايش ماهيـت اجتمـاعي آگـاهي، مشـاركت     
  ).4، ص2004نمايد (ويليس،  فعال مي

 ـسعي  ،شناسي جامعه در  نخسـت، نـد.  كي اسـتفاده  رده تـا بـه دو طريـق از پديدارشناس ـ   ك
هـاي   كيفيـت روش  يشناسي و دوم در ارتقـا  پردازي پيرامون مسائل ماهوي و ذاتي جامعه نظريه

                                                           
1. Giorgi 2. Oiler  

3. Tesch 4. intuiting view  

5. empathetic view 6. Willis  

7. Crotty 
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شناسـي و   انساني است، جامعه وساز ساختتحقيق. از آنجا كه در نزد پديدارشناس، جامعه يك 
هاي وسـاز  سـاخت هاي تحقيق مربوط به آن، تماماً بـه عنـوان    روش نيزنظريات متعلق به آن و 

). در اين رابطه، پديدارشناسي در تلاش اسـت تـا   1964 1،د (سيكورلنآي انساني به حساب مي
آوري اطلاعـات درسـت را كـه مـورد تأكيـد       هاي صحيح حضور محقق در ميدان و جمع روش

اصالت عينيت نفي اگرچه معنا كه  د. بداندهشناس پيشنهاد  گرايان است، به جامعه جدي اثبات
بررسـي واقعيـت    بـراي هـاي دقيـق و معتبـر     تـوان از روش  شود، ولي در اصالت ذهنيت مي مي

هـاي   هـاي نظـري و روش   پديدارشناسي به ارائه تكنيـك  اجتماعي استفاده كرد. بر اين اساس،
 همــهپــردازد. البتــه،  ســازي معــاني انســاني از زنــدگي اجتمــاعي مــي  كيفــي، جهــت شــفاف

شناسـي، ريشـه در مبـاني فلسـفي كلاسـيك و       تي پديـدار شناخ هاي نظري و روش دستورالعمل
 بـراي اي و بنيـادي خاصـي    معاصر اين ديدگاه دارد. ايـن مبـاني فلسـفي، مـروج اصـول پايـه      

 ـهـا تأكيـد دار   زيسته انسان هاي ه. اين اصول، بر تجربهستندپديدارشناسي  معنـا كـه    بـدين د. ن
)؛ يا تأكيد بر توسعه توصـيفاتي از ذات  1990ها، آگاه از اين تجربيات هستند (وان مانن،  انسان

). اين دو مورد، بـه  1994، د (موستاكاسن، به جاي تبيين و تحليل آن دارها هو ماهيت اين تجرب
اي پديدارشناسي، مـورد نظـر انديشـمندان اسـت. در مـورد       اساسي و پايه فرض عنوان دو پيش

گونـه كـه فكـر     نه آن معنا كه شواهد بديند؛ نساز دنيا آشنا مي ، ادراكات، ما را با شواهدنخست
، بـراي  زيسـته  بـه زيسـته يـا تجر   د. جهـان نشو د معرفي مينگونه كه حيات دار د، بلكه آننشو مي

يـت  ت است. فرض دوم، دلالـت بـر وجـود و موجود   پديدارشناسي امري واضح و داراي قطعي
ي آگاه است و به همين لحاظ وجود به مثابه بودن يبامعناي انسان دارد. انسان، هميشه از چيزها

انـدازهاي فلسـفي    فهـم كلـي از چشـم    بـراي در جهان يك اصـطلاح پديدارشناسـانه اسـت.    
رجوع نمود.  )1990( 2توان به چهار نگاه فلسفي از نظر استوارت و ميكوناس پديدارشناسي، مي

  از: اند نگاه فلسفي عبارتاين چهار 
در اواخر قرن نوزدهم، فلسفه، محصور و محدود شد بـه   تي فلسفه.بازگشت به وظايف سنّ. 1

ي مطـرح شـد. رجعـت بـه وظـايف      يگرا علم با نامه از طريق ابزارهاي تجربي، ك ،كشف جهان
فلسـفه   تي فلسفي كه قبل از شيفته شدن به علم تجربي وجود داشت، به معناي بازگشت بـه سنّ

ت گرفت.يونان باستان بود. در اين رجعت، جستجو به سمت عقلانيت قو 

                                                           
1. Cicourel 2. Stewart & Mickunass  
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 همـه در اين ديدگاه، رويكرد پديدارشناسي بـه دنبـال تعليـق     فرض. اي بدون پيش فلسفه. 2
. ايـن تعليـق، تـا زمـان     شـد، بـود   خوانده ميا درباره آنچه دستيابي به نگرش طبيعي ه قضاوت

 از سـوي  1،»اپوخـه «. ايـن تعليـق تحـت عنـوان     فـت يا ادامه ميدستيابي به يك مبناي مطمئن 
 كار رفته است. هوسرل به

يابي  اين ايده به دنبال طرح اين موضوع است كه آگاهي، هميشه جهت هدفمندي آگاهي.. 3
يا يك امر عيني است. واقعيـت، يـك امـر عينـي اسـت و در يـك ارتبـاط         ءبه سمت يك شي

نظر هوسرل، به مـوارد عينـي و ذهنـي    براساس ناگسستني با آگاهي قرار دارد. بنابراين، واقعيت 
 شود. شود، بلكه در ابعاد عيني و ذهني در آگاهي ظاهر مي تقسيم نمي

يده به دنبال هدفمندي آگاهي قابل طرح اين ا ذهنيت دوقسمتي. _  امتناع از پذيرش عينيت. 4
 ي از تجربه هر فرد قابل درك است.ياست. واقعيت به عنوان امري عيني، صرفاً در داخل معنا

  پديدارشناسي هاي رهيافت. 2

شناسـي   هـاي نظـري و روشـي حـاكم بـر روش      انديشمندان، برحسب نگاه كلي يا جزئي به زمينه
بـه دو   2،كننـد. كرسـول   نـه در پديدارشناسـي صـحبت مـي    چندگا يهاي پديدارشناسي، از رهيافت

كند (كرسـول،   شناختي اشاره مي يا روان رهيافت پديدارشناسي هرمنوتيكي و پديدارشناسي تجربي
نيز در معرفي و توصيف پديدارشناسي هرمنـوتيكي، معتقـد اسـت كـه      ،مانن  ). وان59، ص2007

از زندگي (هرمنوتيك) فعال اسـت  » متوني«(پديدارشناسي) و تفسير  زيسته تحقيق در جهت تجربه
). بنابراين، پديدارشناسي هرمنوتيكي، درحقيقت پديدارشناسـي تفسـيري   4ص ،1990مانن،  (وان

اي است كـه بـه    زيسته، همان پديده زيسته انسان است. تجربه است كه محوريت تفسير آن، تجربه
نوشته و متن بيرون آمده است. در پديدارشناسي هرمنوتيكي، نوع خاصي از تفسـير دنبـال   صورت 

ريكـور،   از سـوي شده  د. هرمنوتيك معرفينمعاني نهفته در پديده شفاف گرد ،شود؛ تا درنهايت مي
شـود،   تواند تا حدود زيادي به فهم فرايند تفسيري كه در پديدارشناسي هرمونتيكي دنبـال مـي   مي

  كند: ايد. وي فرايند تفسير را در چهار مرحله معرفي ميكمك نم
  ثبت و معنا كردن كلمات موجود در متن؛. 1
 كننده متن از آن؛ يا ارائه ،آنچه نگارش شده و قصد نويسنده ميانرابطه . 2

                                                           
1. Epoche 2. Creswell  
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 متن، وراي قصد اولين نويسنده؛ معناسازي. 3

 ايجاد معني جديد و تفسيري كلمات.. 4

ابتدا متن را به عنـوان يـك كـل     افتد اين است كه محقق تفسيري، اتفاق ميفرايند آنچه در اين 
سـپس بـه تحليـل     معناي كلي در ذهن خـود، آشـنا شـود    درك برايتا با فهم آن،  كند مرور مي

حلـه را  پردازد، تا الگوهاي معنا و روابط موجود در آن متن را تشخيص دهد؛ اين مر ساختار مي
نهايت، تفسير كل كه شامل انعكاس و اظهـار نظـر پيرامـون قرائـت     گويند. در» تفسيريقرائت «

هـا لازم اسـت    شود. البته، جهت حصول اطمينان از يافتـه  اوليه و قرائت تفسير است، انجام مي
  خوبي انجام شود. فرايند تفسير بهچرخه هرمنوتيكي در 

تحقيـق پديدارشناسـانه بـه عنـوان     از  ،)، مروج پديدارشناسي هرمـونتيكي 1990وان مانن (
هاي تحقيقاتي، در يك ارتباط متقابل و  اي از فعاليت كند كه در آن، مجموعه اد مييتحقيقي پويا 

ي و رجـوع محقـق   يد مورد شناسانتوان ها، مي د. اين فعاليتنشو حالت رفت و برگشتي انجام مي
ي كـه ذات و ماهيـت   يبامعنـا  و كشف و انعكاس مفاهيم هابه پديده، توجه عميق و جدي بر آن

هـا، محقـق بـه توصـيف      اين فعاليـت براساس د، قرار گيرد. نده زيسته را تشكيل مي اين تجربه
 مسـئله مطالـب و موضـوع يـا     ميانشفاف و محكم  يا پردازد. در اين توصيف، رابطه پديده مي

 ايـن اسـاس،  شـود. بـر    توصيف با كل آن برقرار مـي  ياجزا ميانتحقيق مشهود است و تعادلي 
بـه   ري است كه محقـق در آن، تفسيفرايند بلكه يك  ؛پديدارشناسي، صرفاً يك توصيف نيست

  ).26ص ،1990ند (وان مانن، ك اقدام مي تفسير معاني تجربيات زيسته
شــناختي، كمتــر بــر تفاســير محقــق و بيشــتر بــر توصــيف تجربيــات   پديدارشناســي روان

 ـير اين راستا، بر مفهوم مورد اشاره هوسرل كنندگان تأكيد و تمركز دارد. د مشاركت  اپوخـه  يعن
الامكـان   خود، حتي هاي هشود كه در آن محقق از مجموعه تجرب (در پرانتز قرار گرفتن) تأكيد مي

ند. البته، در بعضـي  ك يم يدور ،دستيابي به ديدگاه بانشاط و پرمعنا از پديده تحت مطالعه براي
شـود كـه معـادل     يا وراي جهان مـادي بحـث مـي    1،از پديدارشناسي متعالياز ادبيات موجود، 
). متعالي در اينجا، بـه معنـاي   1994، شناختي گرفته شده است (موستاكاس پديدارشناسي روان

 (موسـتاكاس، شـود   نخورده دريافـت مـي   ر و دستاين است كه در آن هر چيزي به صورت بك
افتـد.   ندرت اتفاق مـي  شكل كامل اين حالت، سخت است و بهه دستيابي به ك)؛ 34ص ،1994

                                                           
1. transcendental 
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ي پديـده مـورد مطالعـه خـود     ييـا متعـالي، محقـق بـه شناسـا      ،شناختي در پديدارشناسي روان
 دهد و اطلاعات لازم را از تعدادي از افـراد كـه آن   پردازد، تجربيات خود را در پرانتز قرار مي مي

پـردازد، بـه    ند. محقق، سپس به تحليل اطلاعـات مـي  ك آوري مي اند، جمع پديده را تجربه كرده
تا در تركيـب   ،دنياب هاي مهم و بامعنا كاهش مي سمت دستيابي به گزاره نحوي كه اطلاعات به

محقق اقدام بـه توسـعه توصـيف     د. در ادامه،آين ها يا مفاهيم پرمعنا حاصل ها، مقوله اين گزاره
 2ساختاريو توصيف  اند) كنندگان تجربه كرده از تجربيات اشخاص (آنچه مشاركت 1شده افتهي

انـد) و   ها يا شرايط تجربه كـرده  كنندگان در موقعيت (چگونگي آنچه مشاركت از تجربيات آنان
كلي تجربيات،  3انتقال ذات و ماهيت برايشده و ساختاري،  نهايت تركيبي از توصيفات يافتهدر

  د.ده ارائه مي
 4تيـتچن و هابسـن   از سـوي هـاي پديدارشناسـي،    هاي ديگـر از رهيافـت   بندي يكي از دسته

) ارائه شده است. از منظر اين انديشـمندان، بـراي نگريسـتن بـه يـك پديـده واحـد، دو        2005(
اسـت  » مسـتقيم «رهيافت  نخست، ؛اردرهيافت بسيار متفاوت در تحقيقات پديدارشناسي وجود د

كننـد.   نگاه به پديده، نگاهي است از منظر افرادي كه با آن پديده زنـدگي مـي   كه در اين رهيافت،
كند. محقق در رهيافت دوم، به دنبال ورود به زمينه اجتماعي  محقق از خارج، به آن پديده نگاه مي

 5گرا كند. رهيافت اول، رهيافتي كل يده نگاه مي، به آن پد»مستقيم غير«طور  پديده است و بيشتر به
كند؛ در حالي كه رهيافت دوم، به دنبال تشخيص مفـاهيم   است كه از استعاره و تصور استفاده مي

مطالعـه   بـراي اي است. هر دو رهيافت، در خدمت پديدارشناسـي   كليدي از طريق تحليل مقايسه
هـا آن را تجربـه    اي اسـت كـه انسـان    روزمـره  شده انساني در بسترهاي زنـدگي  هاي ساخته پديده

محقق و از طريق دسـتيابي بـه آگـاهي     از سويي انسان يد با كشف دانانتوان ها، مي كنند. پديده مي
، با تحقيق پيرامون هستي »مستقيم غير«يا به صورت  ند،مورد بررسي قرار گير» طور مستقيم به« يو

د. براسـاس  نو رفتارهاي انسـان ارائـه شـو    زمينه سشده در پ انسان از طريق حواس، معاني تسهيم
معنـا   د. بـدان نشو مطرح مي 7زمينه و پس 6زمينه هاي پيش ، ايده»مستقيم غير«و » مستقيم«رهيافت 

از رويكرد مستقيم تبعيت  ،تحقيق، شفاف و نورافشاني نمايد برايرا  زمينه كه چنانچه محقق، پيش
                                                           
1. tetural description 2. structural description  

3. essence 4. Titchen & Hobson  

5. holistic 6. foreground  

7. background 
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 هـاي  مستقيم اسـتفاده نمـوده اسـت. رهيافـت     وارد شود، از رويكرد غير زمينه بر پس اگرند و ك مي
يـره  در ايـن شـكل، همـان دا    زمينه . پيشاند شده ترسيم 1مستقيم، در شكل شماره  مستقيم و غير

  است.حلقه سفيد  زمينه سفيد است، در حالي كه پس
  

  

  

  و غير مستقيم جهت پديده مورد تحقيقهاي مستقيم  رهيافت :1شكل 

  )122ص ،2005(منبع: تيتچن و هابسون، 
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 يصحبت كننـد؛ چـون از ذهـن خـود، دانش ـ     زمينه توانند از پيش راحتي مي مردم، معمولاً به
شوند و با فاصـله بـه كشـف     شخصي دارند. بنابراين، محققاني كه با زمينه تحقيقاتي درگير نمي

تاباننـد، تـا    پديده مـي  زمينه ند، با استفاده از رهيافت مستقيم، نوري را بر پيشنك اقدام مي پديده
اي كه تجربـه   كنندگان از پديده بررسي بيانات ذهني مشاركت رايببتوانند در يك مطالعه منظم، 

، مسـتلزم آن اسـت كـه مـا خـارج از آن      »چيزي«كنند، درگير شوند. اساساً، پرتو انداختن بر  مي
حسـب  محقق به مواردي برخورد كند كه برم. البته در اين راستا، ممكن است يريقرار بگ» چيز«

توجـه   بـه آن  گـذرد و  باشد. در اين حالت، از اين موارد مـي  عمطّلزمينه ذهني قبلي خود، از آن 
 ـگير ) قرار مـي 1 شماره در حالت سايه يا همان حلقه سياه (شكل ،كند. اين موارد جدي نمي د. ن

(حلقـه   زمينه نند، پرتو و نور را به پسك كه از رهيافت غير مستقيم استفاده مي يبرعكس، محققان
 ،كنندگان به جاي خارج اندازند. اين نور، از داخل زندگي و دنياي اجتماعي مشاركت سفيد)، مي

گـري اسـت كـه بـا زنـدگي       شود. در اين رهيافت، محقق، مشاهده ده ميانيا با فاصله از آن، تاب
شود؛ تا بتواند درك و فهـم بهتـري از بيـنش و سيسـتم معـاني مشـترك        روزمره مردم درگير مي

  آورد.ها، به دست  انسان
شناختي  توان در پديدارشناسي هوسرل كه بر ملاحظات معرفت ريشه رهيافت مستقيم را مي

 ـاستوار است، جستجو نمود. پايه و اساس اين رهيافت در د دگاه هوسـرل، در تمـايزي اسـت    ي
كنشگر آگاه، نسبت به ديگر موجودات در جهان قائل است. به همـين لحـاظ، هـدف     ميان كه

و  ستقيم، دستيابي بـه محتـواي ذهنـي دنيـاي درونـي افـراد اسـت (ادوارد       تحقيق در رهيافت م
شـناختي اسـتاد خـود را     كه شاگرد هوسرل بـود، ملاحظـات معرفـت    ). هايدگر2003 1،تيتچن

 ،دريافـت كـه مـا    ،وي .)1962 2،پذيرفت، ولي آن را به عنوان نقطه شروع قبول نكرد (هايـدگر 
يم. يسـت ايـم و از آن جـدا ن   ور شـده  و در آن غوطه ايم از هر چيزي در اين دنيا ريشه داشته پيش

 ،و لـذا  اسـت  چـه وجـود دارد،  ي پديدارشناسي هايدگر، تعميق فهم ما از آنيبنابراين، هدف غا
افت غير مستقيم كـه  يره». شناختي معرفت«است تا » شناختي هستي«اي  دغدغه هايدگر، دغدغه

افتـه اسـت. در ايـن    يرود، بر ايـن مبنـا توسـعه     مي ارك) پديده به زمينه العه زمينه (پسمط براي
دنيـاي زنـدگي نـزد     كنندگان و چگونگي معناسازي حالت، سؤالات تحقيق، بر تفسير مشاركت

                                                           
1. Edward & Titchen 2. Heidegger  
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پرستار و  ميانمثال، سؤالي كه به دنبال بررسي معناي استقلال در رابطه  يآنان متمركز است. برا
 متكّــي بــر رهيافــت غيــر مســتقيم اســت شناســانه و بيمــاران ســالمند اســت، ســؤالي هســتي

شناسـي پديـده،    شناسي و هستي در حوزه معرفت ،پديدارشناسياگرچه  .)2001 1،كورمك (مك
 4و مرلو پـونتي  3سارتر 2،و بعدها، گادامر سرل، هايدگرهاي فلسفي هو به ابراز نظر از طريق ايده

شـناختي و رونـدهاي مطالعـاتي را بايـد در كـار       پرداخت؛ ولي اساساً تدوين چـارچوب روش 
شناسـي و   ) در روان1985( 5اورگـي   شناسـي، گـي   ) در حوزه جامعه1970ديگران مانند شوتز (

  ) در پرستاري يافت.1994( 6نهايت بنردر
ــارچوب روش ــلي      در چ ــوط اص ــي، خط ــات پديدارشناس ــدهاي مطالع ــناختي و رون ش

شـود   مستقيم مشخص مـي  هاي مستقيم و غير رهيافت ميانشناختي  تجربي و روش هاي تفاوت
  .)1جدول شماره  :ك(ر.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
1. Mac Cormak 2. Gadamer  

3. Sartre 4. Merleon-Ponty  

5. Giorgi 6. Benner  
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  شناختي هاي تجربي و روش خطوط اصلي تفاوت :1جدول 

  رهيافت غير مستقيم         رهيافت مستقيم          

  پديدارشناسي وجودي      شناسي پديدارشناختي جامعه
  

  .تحليل چگونگي دانش عملي، روزمره _
  .خودتفسيرگر تفسير انسان به عنوان موجودي اساساً _

  .نندگانك الاذهاني بين مشاركت جستجو براي معناي مشترك بين _
  .عام از تجربه ذهنيهاي  توليد سنخ _

 ملاحظات
  اصلي

دازاين، براي مثال، به معناي بودن در جهـان، بـودن بـا،     _
  .اشتراك معاني درگير با كنار آمدن با دنيا

آگاهي، كنش، دنياي بيروني، تجربه، كنش عقلاني، معاني ذهني،  _
  .الاذهاني مفاهيم، معاني بين

  مفاهيم

تعليـق بـه آنچـه در فهـم زمينـه       __ شناسانه فهم هستي _
هاي عملي معمـول   هرمنوتيكي و قبل از تفكر در فعاليت

  است.
هـاي   فهم اينكـه در زبـان، اعمـال اجتمـاعي، روزمرگـي      _

  .ايم فرهنگي و ادراكات تاريخي غرق شده

  .فهم عقلاني _
كننـدگان در كـنش خـود     دريافت معناي آنچه مشـاركت  __ تفهم _

ل معنايي كه اين كنش براي فرد ديگر دارد كنند در مقاب اراده مي
  .كننده خنثي) (شامل مشاهده

  ادراك

  .بودن با _
  .يافته طريق بودن مشترك، اجتماعي و موقعيت _

  .ارتباط بين ذهني _
  .روابط بين ما (جريان مشترك آگاهي) _
 دليل نياز براي عينيـت اخـذ  ه روابط بين آنها (كه توسط محقق ب _

  .شده است)

 دنياي
  اجتماعي

  توصيف و تفسير وجود انساني _
سؤالات تجربي درباره معناي مشترك، براي مثـال يـك    _

  دهد؟ محور بودن چه معنايي مي پرستار شخص
توسعه دانش عملي و موجـود در زمينـه و جـاي گرفتـه،      _

تفسيرهايي كـه   ،معناي عقلاني و غير دائمي، براي مثال
  .كند محور بودن را روشن مي معناي يك پرستار شخص

  .بندي توصيف و تفسير كنش اجتماعي از طريق سنخ _
دنيـاي  «شـده بـه    سؤالات تجربي درباره دانش و معـاني الصـاق   _

اي از پرسـتاري   براي مثال، تفاوت ماهيت دانـش حرفـه  » دروني
  محور چيست؟ شخص

توسعه دانش عملي انتزاعي، قضاياي عـام جداشـده از زمينـه يـا      _
يـك چـارچوب مفهـومي بـراي پرسـتاري       ،تئوري، بـراي مثـال  

  .محور شخص

هاي  تفاوت
  تجربي

  گرا: كل
  .عينيت جايگاهي ندارد ايده ذهنيت و _
 .آيد دست ميه كنندگان ب حقيقت از طريق درك مشاركت _
زبان روزمره كليدي براي دريافت معني، اعمـال و بسـتر    _

  .اجتماعي زمينه است
تركيب براسـاس اصـل هرمنوتيـك جهـت آشكارسـازي       _

  .درك مقدماتي است

  تمايز بين:
  ذهن و عين _
 .آيد حقيقت از طريق درك جداشده به دست مي _
 ـ _ دسـت آوردن بسـتر، معنـاي    ه زبان روزمره كليدي است براي ب

 .ذهني فرد
 فرد محقق با تفكر عقلاني كنشگر سروكار دارد. _

كـه بـا شكسـتن    » هاي آرماني نمونه«ها براي توسعه  تحليل داده _
  .شود د، انجام ميآي بستر حاصل مي

  هاي تفاوت
  شناختي روان

محقق با تفكر شـهودي، دانـش درونـي و غيـر كلامـي       _
  .كنشگر سروكار دارد

تركيب با توجه به اصول هرمنوتيـك بـراي آشكارسـازي     _
  .پيش از شناخت شواهد

  .تمرينات مشترك شده _
  .انطباق با جهان _

نگرش طبيعـي (جايگـاه درك از دنيـاي زنـدگي) كـه در فراينـد        _
  .تجربيات ذهني انسان از پديده منعكس شده است

  .عمل كردن در دنياي زندگي _
  دنياي زندگي

  )51ص ،2000(منبع: تيتچن، 
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شناختي، اين دو رهيافت به  ، جهت درك نظري و عملي چارچوب روش1در جدول شماره 
جــودي شناســي پديدارشناســي شــوتز (رهيافــت مســتقيم) و پديدارشناســي و مقايســه جامعــه

كـه نظريـه در   مستقيم) پرداخته شده است. قابل توجـه اسـت    گادامري (رهيافت غير /هايدگر
گـذاري   توانـد از طريـق پايـه    ، مـي يسـت ن 1شـده  اي شناسي پديدارشناسي شوتز كه زمينه جامعه

 هاي مستقيم و غير ). رهيافت2000اي شود (تيتچن،  ي با ارائه توصيف غني، زمينهيها بندي سنخ
اوتي در هاي مورد مطالعه، از اقدامات متف بررسي پديده برايمستقيم، با طراحي تحقيقات علمي 

آوري اطلاعات  ، مصاديق و الزامات جمع2آوري اطلاعات برخوردار است. جدول شماره  جمع
آوري اطلاعات، معمولاً از طريق مشـاهده مشـاركتي،    كند. جمع ها را معرفي مي در اين رهيافت

هـاي كلينيكـي،    ي و تفكـرات مكتـوب، يادداشـت   يسـرا  نيافته، داستا ساخت هاي غير مصاحبه
  شود. ويدئويي، اشعار، نقاشي و موسيقي انجام مي هاي گزارشها،  عكس

  هاي تحقيق تفاوت در روش :2 جدول

  رهيافت غير مستقيم           رهيافت مستقيم          

  پديدارشناسي وجودي         شناسي پديدارشناختي جامعه   
  

  گر مرتبط و درگير است. مشاهده _
» بودن بـا «روشي اساسي است، زيرا مستلزم مفهوم  _

شناسـي و   كنندگان بوده و در معـاني هسـتي   مشاركت
شود و در دنياي زنـدگي   اي، مشترك مي اعمال زمينه

  خورد. كنندگان غوطه مي مشاركت
هـاي غيــر   هـاي ميـدان تحقيــق، فعاليـت    يادداشـت  _

هـاي   خود و ديگري براي مثـال مهـارت   بازانديشانه
ر دنيـا (از نظـر فيزيكـي،    هاي بـودن د  و روش بدني

زايي، احساساتي، شهودي، تصوري و روحـاني)   انرژي
  كند. را ضبط مي

  باشد. ست و درگير نميا گر جدا مشاهده _
 ـ  مشاهده روش كليدي نيسـت، زيـرا نمـي    _ ه توانـد ب

ــي    ــايي ذهن ــه بســتر معن ــاد ب ــل اعتم صــورتي قاب
  كنندگان دسترسي پيدا كند. مشاركت

  گيرد: مورد استفاده قرار مي ذيلگاهي مشاهده براي امور  _
براي به دسـت آوردن تجـارب مشـترك و مرسـوم      _

  هاي عميق. جهت بحث در مصاحبه
بــراي بــه دســت آوردن فرصــت از طريــق تمركــز  _

وارد شـدن بـه فكـر     برايگفتگو در طول مشاهده 
  كنندگان. مشاركت

 بـراي براي بـه دسـت آوردن گفتگوهـاي طبيعـي      _
  هايي كه ضبط شده است. يادآوري مصاحبه

  

  مشاهده

  

هــاي  هــا و صــحبت ســؤال كــردن در طــول مصــاحبه _
كند كـه بيشـتر از    جويان كمك مي مقدمه به مشاركت بي

اند  آن فكر كرده مورد در هايي كه قبلاً پردازي آنكه نظريه
  هايي به زبان روزمره بگويند. را بيان كنند، داستان

العمل بر تجارب را تشويق كند؛  عكسسؤالات نبايد  _
كنندگان در تمركز بر  بلكه با هدف كمك به مشاركت

هــاي ارزشــمند انجــام شــود  هــا و موقعيــت داســتان

مل بر تجارب روزمـره  أمحقق سؤالات باز را براي ت _
  پرسد. پردازي در مورد دانش همگاني مي و نظريه

هـاي   كننـدگان از روش  در جستجوي فهم مشـاركت  _
كننـدگان   اي است كه به وسـيله آن مشـاركت   آگاهانه

وسـيله  ه و منطقي كه ببستر اجتماعي و موقعيت خود 
  .سازند دهند، مي هايشان را انجام مي آن فعاليت

  بازگشايي بديهيات (رفع شكاكيت). _

  سؤال كردن

                                                           
1. decontextualized 
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كنندگان مهم است،  (بنابراين، به آنچه براي مشاركت
  شود). دسترسي حاصل مي

كنندگان براي بيان معـاني كـه در    دعوت از مشاركت _
دارد از طريـــق نقاشـــي، اعمـــال روزمـــره وجـــود 

  سازي، حركات، درام و موسيقي. مدل

پرسيدن درباره چگونگي قضـاوت دربـاره جايگـاه،     _
  هايشان. گيري و انجام فعاليت تصميم

ــه    _ ــان دادن ب ــراي اطمين ــاز ب ــافتي ب انتخــاب رهي
ن هـاي سـاخت   كنندگان بـه روش  وابستگي مشاركت

  اجتماعي. دنياي ها/ كنش
ــام  _ ــاص نــــه عــ از  ،پرســــيدن ســــؤالات خــ

كنندگان تا به دسترسي به عمـل و دانـش    مشاركت
تـر شـويم (سـؤالات     شده آنها نزديـك  فرض درست

هاي عامي نيز دربـاره نظريـه يـا آنچـه      عام، جواب
  شود به دنبال خواهد داشت). انجام مي عموماً

  

ــش، احساســات، حــس از محقــق _ هــا، شــهود و  دان
ها و معاني كه در مـتن   تصورش براي فهم پيچيدگي

  .كند مي استفاده ،وجود دارد
  شود. تفسير معناي معاني داخل متن انجام مي _
 ـ» ها افق«آوردن تفاسير، تعصبات و  _ ه در گفتگو كه ب

صورت ديالكتيكي با مـتن در يـك دور هرمنـوتيكي    
  د.نكن تعامل مي

ــه  __ دايــره هرمنــوتيكي _ فراينــد دوري نگريســتن ب
  ها. ها درارتباط با كل و كل در ارتباط با بخش بخش

يعنـي   ،اسـت » هـا  تركيـب افـق  «تفسير، تركيبـي از   _
  كنندگان و محقق. ها و تعصبات مشاركت افق

بيان هنرمندانه، مانند استعاره، تصور، شعر كـه بـراي    _
  گيرند. مي ها مورد استفاده قرار تركيب داده

هدف بيان دوبـاره فهـم، بسـتر معنـاي ذهنـي يـا        _
كنندگان را بـا   خود مشاركت» دسته اول«هاي  سازه

» دسته دوم«هاي  بستر معناي عيني محقق يا سازه
» نمونـه آرمـاني  «شناسـي يـا    براي خلق نوعي سنخ

  انتزاعي است.
جويان به وسـيله   هايي را كه مشاركت شناسي روش سنخ _

كنند و چيزي را كه يـا بـراي    را معنادار مي آن، موقعيت
جويان مشترك است يا در يـك مـورد در    همه مشاركت

  كند. هر لحظه صادق است، توصيف و تفسير مي
جويان بـه وسـيله    هاي مشاركت به دنبال فهم سازه _

حركت از بستر معناي عينـي و ذهنـي اسـت كـه از     
طريق در پرانتز گذاشتن و تشكيك درباره تعصـبات  

  آيد. هاي اوليه نظري به دست مي و فهم

  كردن تفسير

(تيتچن و 
 م1993اينتاير،  مك

براي رهيافتي 
براساس 

) 1970 ،شوتز
را  2000تيتچن،  و

براي رهيافتي 
هرمنوتيكي كه از 

 ي»ها تركيب افق«
گادامر الهام گرفته 

  .ملاحظه كنيد ،است

  پديدارشناسي نظري هاي زمينه. 3

گيـري   انسـاني، شـكل   ينـدهاي كـنش  ادنبال تشريح تعـاملات متقابـل در فر  پديدارشناسي، به 
يندها، معتقـد  ااين فر مياني ه به يك رابطه علّموقعيت و ساخت واقعيت است؛ و به جاي توج

 بـراي شناسـان  ديگري است. در ايـن راسـتا، پديدار   ةكنندكه هر كدام از اين موارد، ايجاد است
ننـد. در حالـت   ك يا تـأملي، اسـتفاده مـي    ،از واژه بازتابي يندهااتوضيح چگونگي ارتباط اين فر

 ـاهـاي انسـاني و هـم پيامـدهاي      پايه و اساس پـروژه   هم ،تواند مي ها، هر كدام از آنبازتابي  ني
 ازهـاي كـنش، موقعيـت و واقعيـت در ديـدگاه پديدارشناسـان،        باشد. البتـه، بازتـاب   ها پروژه
  د.نهاي متفاوتي از بودن در جهان حكايت دار شيوه

 ـ راكنـد. چ ـ  شـروع مـي   1»نگـرش (ايسـتار) طبيعـي   «پديدارشناسي، با تحليـل   در نگـاه   هك
 كننـد  زندگي مشاركت مي پديدارشناسانه، اين مسيري است كه مردم عادي از طريق آن در جهان

                                                           
1. natural attitude 
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است كه اين مسير عيني اسـت و   فرض آنان بر اين .كنند موجوديت و هستي خود را ابلاغ مي و
شود. زبان، فرهنگ و دانش عامـه، همگـي    هاي آنان ابلاغ مي نهايتاً در اين مسير است كه كنش
در  از سـوي آدمـي  شكال عيني از دنياي خارج از انسـان كـه   در قالب نگرش طبيعي، به عنوان اَ

تجربـه اجتمـاعي    د، قرار دارد. جالـب توجـه اسـت كـه انسـان از     نشو طول زندگي آموخته مي
كند و در تلاش است تا با امورات بامعنا در دنياي قابـل شـناخت درگيـر     الگويافته، استقبال مي

هـا نـزد پديدارشـناس، برخـورداري آنـان از آگـاهي        هـاي اساسـي انسـان    شود. يكي از ويژگي
 بـر حـواس خـود   متكّـي   هـاي  دهـي داده  بندي و نظم به دسته ،آنبراساس يافته است كه  قالب

پردازند.  مي 1ها بندي ها به تجربه جهان در قالب سنخ لحاظ پديدارشناختي، انسانه پردازند. ب مي
مثال، نوزادان و كودكان در معـرض منـاظر و صـداهاي عمـومي در محـيط زنـدگي قـرار         ايبر

بـه   ،ها و الصاق معاني خاص بندي ي موارد مختلف از طريق دستهيگيرند. آنها سعي بر شناسا مي
شود. در ادبيات  ي و شيوه كنش تعيين مييسته يا نمونه مورد نظر دارند. با اين عمل، شناساهر د

هـاي كـنش،    ها و دستورالعمل بندي گويند. سنخ 2پديدارشناسانه، به اين امر، دستورالعمل كنش
شود. به همين لحاظ است كـه   شود و در سطح زيرين آگاهي انسان رسوب مي در فرد دروني مي

  هاي معرفتي كنشگران از نظر معنا و كنش، نزد آنان مبهم است. طبيعي، بنياندر نگرش 
هـا در زنـدگي    انسـان  همـه فرض كنشگران بر اين است كه معرفت، عيني اسـت و دلايـل   

. هر كنشگر معتقد است كه ديگر كنشگران از فهم او از دنياي اجتماعي ندروزمره، شبيه يكديگر
خـود بـه    ميـان عامـه را   است كه كنشگران، دانش آنآگاهي دارند. اساس و بنيان اين اعتقاد بر 

نيـز برخـوردار    يفـرد  بههاي منحصر نشگر، از خصيصهكاست كه هر  يگذارند. گفتن اشتراك مي
هاي كنش نسبتاً مستقلي را توسعه دهد. به همـين   و دستورالعملها  بندي تواند سنخ است كه مي

د. تعامـل اجتمـاعي روزمـره، از طريقـي انجـام      نلحاظ، تفاسير افراد، ممكن است متفاوت باش ـ
گذارنـد و   يكديگر به اشتراك مي ميانشود كه كنشگران، احساسات و دانش عامه را خلق و  يم

 ميـان د. بر اين اساس، فهـم و درك متقابـل،   نآي رون ميشده بي باً به صورت انباشت و متراكممرت
دارد كـه زنـدگي    آنشود. اين موارد، دلالت بر  يا همان كنشگران اجتماعي حاصل مي ،ها انسان
يابد و بـر همـين اسـاس، واقعيـات نيـز تقريبـاً بـه         آنان جريان مي ها در دنياي بين ذهني انسان

بـه صـورت مشـترك تجربـه      3واقعيـت غالـب  اگرچه در اين حالت،  شود. اشتراك گذاشته مي
                                                           
1. typifications 2. recipes for action  

3. paramount reality 
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هاي اجتماعي، فرهنگـي و شـغلي متفـاوت سـاخته و      هاي خاص نيز در گروه د، واقعيتنشو مي
  د.نشو تجربه مي

معنا كه كنشـگران براسـاس    اي عملي دارد. بدين از نظر پديدارشناسي، آگاهي انسان خصيصه
ريزي در دنيـاي اجتمـاعي    يا همان منبع و مخزن دانش خود، به برنامه ،ها و قواعد كنش بندي سنخ

هدفمند است كه شامل تفكر، درك، احساس، به خاطر سـپردن   يينداپردازند. آگاهي انسان، فر مي
ها يا اعمال  كند. اين موارد، درحقيقت كنش و تصور كردن جهاني است كه كنشگر در آن زندگي مي

د و در شكلي ديگر، مـواد دانـش   نآي هاي اجتماعي به شمار مي واقعيت كه منابع هستندهدفمندي 
، هاد كه با دروني شدن آننشو ها استنتاج مي بندي د. براساس دانش عامه، سنخنشو عامه را شامل مي

گيـري دنيـاي زنـدگي مـورد اسـتفاده قـرار        به عنوان ابزاري در خدمت آگاهي انسان، جهت شكل
شود. نقشي كه دانش  منجر مي وحدانيت و يگانگي آگاهي انسان و كنش او يند، بهاد. اين فرنگير مي

ريزي از واقعيت  كند، اين است كه به كنشگر اطمينان خاطر دهد كه طرح عامه در اين مسير ايفا مي
دهد، جنبه ذهني ندارد؛ بلكه او با يك واقعيت عيني مواجه است. با اين  كه در ذهن خود انجام مي

شوند و همگي به دنبال  شگران در اين فعاليت هدفمند در زندگي روزمره درگير ميكن همهمضمون، 
هاي زندگي خود، به صورت جمعي هستند. اطمينـان از عينـي    ريزي عملياتي نمودن برنامه و طرح

كه متعلق به آگـاهي   ،شود كه خصيصه عيني زندگي روزمره گذرد، باعث مي بودن آنچه در ذهن مي
  كنند، عمل كنند. گونه كه فكر مي كنشگران است، تضمين شود و افراد راغب شوند، آن
كنشگران است كـه   ميانتفسير متقابل فرايند كنش متقابل اجتماعي در نگاه پديدارشناسانه، 

شود. كنشگراني كـه در   ها ساخته مي ها و موقعيت فرصتبرحسب مخزن دانش آنان و براساس 
هـاي   شده كه متعلق به موقعيت بندي معاني سنخبراساس برند،  ميسر گر بهكنش متقابل با يكدي

تعامل اجتماعي با يكـديگر را  فرايند ، ندسته بر دانش عامه آنهامتكّي  شده و بندي خاص سنخ
كنش نـزد  هاي مفروض  ريزي هر كنشگري، بدون طرح از سويريزي كنش  نند. طرحك دنبال مي

منـد كـنش متقابـل     تيابد. نتايج ناشي از اعمال هدفمند و ني ديگري، امكان عملياتي شدن نمي
يـك گـروه اجتمـاعي، فرهنگـي و      ياعضا ميانبين كنشگران، به ارتباط، هماهنگي و همكاري 

 ، دروندانجامد. در گروه، اعضا قادر خواهند بود تا وارد تعامل اجتماعي با يكديگر ش ـ شغلي مي
نند. از طريق اين تفاسير، اعضا سـعي دارنـد تـا    ك حالي كه همزمان شرايط خود را نيز تفسير مي

سـعي   در گفتگوهـا،  اعضـا  ننـد. كيافتـه   موقعيت را براي خودشان و به صورت محسوس، نظام
 ـ   ، شـكاف بپرهيزنددارند تا از موارد نامربوط  ي را برطـرف نماينـد، ناسـازگاري و    هـاي غيـر كم
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خـود بينديشـند؛ تـا     ميـان و به اسـتمرار تبـادل معنـاي مشـترك      انگارندا را ناديده ه ناهمساني
  وضعيت يا موقعيتي سامان يابد.

هاي اجتماعي، از ابـزار و قواعـد الگويافتـه     گرا، در بررسي و توضيح موقعيت ن اثباتامحقق
 ـ    يگرا كنند. بنابراين، در اثبات استفاده مي انون در ايجـاد و  ي، اصالت قـوانين عـام، بـه راهبـرد ق

انجامد. در حالي كه در پديدارشناسـي، قـوانين، اظهـارات و     هاي اجتماعي مي گسترش موقعيت
كه كنشگران در تعاملات خـود بـه كـار     هستنديندهاي تفسيري امرجع و راهگشاي فر ،بيانات

 بكـاربران آن، تـدوين و مصـو    از سـوي قـوانين   برند. بنابراين، به لحـاظ پديدارشـناختي،   مي
كننـد   هاي فكري و انتظاراتي كه دارند، استفاده مـي  زمينه همهان از كنشگرحال،  هر د. بهنشو مي

 كنشـگر نند. آنچه در اين مسير به يـاري  كتا تعاملات خود را در شرايط عام و خاص مديريت 
 ها و از مراتب و سازمان ها، سلسه مشي قوانين، خطبراساس ن امر يست. اا شتابد، خلاقيت او مي

شـود. سـعي و    يك واحد اجتمـاعي سـاخته مـي    يعمال تفسيري يا مذاكرات بين اعضاطريق اَ
 سـخن يافته ارائـه شـود. بـه     اين است كه اين موارد، به صورت منطقي و سازمان كوشش اعضا

ديگر، با مبناي خلاقيت و اعمال خلاقانه اعضا، قواعد بامعنا و تفسيرگونه ساخته و با تسـهيم و  
كنـد.   يافتگي نزد اعضا پيدا مي عامه، خصيصه منطقي و سازمان اري در قالب دانشگذ به اشتراك

 ـ  هستنديافتگي واقعيت  پديدارشناسان، به دنبال تحليل نظام مندنـد كـه    هو در اين رابطـه، علاق
 كننـد.  يافتگي مشاركت مي ده از يك معرفت خاص، در اين نظاماربران با استفاكبدانند، چگونه 

دستيابي به اين هدف، رجوع پديدارشناسانه به رسوباتي است كه در سطح زيـرين   براي ،اًمسلّم
و بـه نحـوي عـادات رفتـاري را دامـن       اند ه دروني شدهك يد. مواردنها وجود دار آگاهي انسان

مشـروعيت   بـراي هاي اخلاقي را  كنند و تصديق هاي نظري را خلق مي ها، تبيين د. انساننزن مي
گيـري   . اين امر، خصيصه شكلآورند پديد ميها،  بر اين تبيينمتكّي  اريبخشيدن به عادات رفت

هـاي   بـر تبيـين  متكّـي   حفاظت از موارد دروني شده و ترغيب عادات براينهادهاي اجتماعي، 
بندي و شـفاف   دسته براي. استيك جامعه يا گروه اجتماعي  ياعضا از سويشده  نظري خلق

 ـرجـوع   1ديـدگاه دالـي  تـوان بـه    ، مـي يادشـده شدن مطالـب   معتقـد اسـت تحقيـق     يو رد.ك
گيرد كه ادبيات گفتاري و شيوه تحليـل   شكل مي يبر مفاهيم نظري خاصمتكّي  پديدارشناسانه،

  از: اند ). اين مفاهيم كليدي عبارت97_95، ص2007، يها نيز متأثر از آن است (دال داده
                                                           
1. Daly 


